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Abstract  

Children's literature is any text written or composed with the help of specific 

technical and literary principles and content appropriate to the child's age group 

so that the child can communicate with it well. As a result, the works written or 

composed for children must follow certain technical principles. In terms of 

emotional and psychological aspects, they must be such that they affect the 

child's seeking-beauty soul and arouse his emotions and feelings. In Arabic 

literature, "Suleiman Al-Issa" and in Persian literature, "Mustafa Rahmandost" 

are among the poets who devoted a large part of their poems to children's issues 

and left valuable works in this field. The present research, written with a 

descriptive-analytical method and using library resources, has investigated the 

manifestations of the divine and earthly nature in the children's poems of the 

two mentioned poets. It is concluded that both poets paid attention to 

phenomena such as the sky, rain, wind, sea, river, and tree in their poems and, 

while drawing them, also expressed some appropriate moral and educational 

principles for children. 
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 1302پاییز، پنجم، شمارة بیست و هفتمسال 
 

 بررسی تطبیقی مفهوم طبیعت در شعر کودک

 )مطالعۀ موردی: اشعار سلیمان العیسی و مصطفی رحماندوست(

 3صادق ابراهیمی کاوری، 2، رحیمه چولانیان1توران عفری
 223331302، تاریخ پذیرش:1731131301تاریخ دریافت:

 (72-31صص)

 چکیده

گونه متنی که با کمک اصول فنی و ادبی خاص و محتوایی متناسب با ردة ادبیات کودک عبارت است از هر

برقرار کند. در نتیجه خوبی با آن ارتباط که کودک بتواند به طوریشود، بهسنّی کودک نوشته یا سروده می

ها رعایت شوند هم باید اصول فنی خاصی در آنباید گفت آثاری که برای کودکان نوشته یا سروده می

طلب کودک را تحت تأثیر ای باشند که روح زیباییگونهگردد و هم اینکه از نظر بعُد عاطفی و روانی به

و در ادبیات فارسی « سلیمان العیسی»در ادبیات عربی  قرار دهند و عواطف و احساسات وی را برانگیزند.

از جمله شاعرانی هستند که بخش اعظمی از اشعار خود را به موضوعات مربوط « مصطفی رحماندوست»

به کودکان اختصاص دادند و آثار ارزشمندی را در این زمینه از خود بر جای نهادند. پژوهش حاضر که با 

ای نوشته شده است، مظاهر طبیعت آسمانی و زمینی را ه از منابع کتابخانهروش توصیفی تحلیلی و استفاد

-در اشعار کودک دو شاعر مذکور مورد بررسی قرار داده و چنین استنتاج کرده است که هر دو شاعر پدیده

ضمن هایی مانند آسمان، باران، باد، دریا، رودخانه، درخت و ... را در اشعار خود مورد توجه قرار دادند و 

 اند.ها برای کودکان نیز پرداختهای اصول اخلاقی و تربیتی متناسب با آنها، به ذکر پارهترسیم آن

 

 ادبیات کودک، طبیعت آسمانی، طبیعت زمینی، سلیمان العیسی، مصطفی رحماندوست. واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 بیان مسئله -1-1

ترین هدف آن بیان زیبائی و تأثیرات عاطفی ادبیات کودک، شکلی از هنر است که مهم

همواره یکی از کارکردهای ادبیات کودک، (. »13: 1312بر کودک است )حاجی نصرالله، 

)رنلدز، « آماده کردن خوانندگان برای تبدیل شدن به نسل بعدی بزرگسالان بوده است

1313 :122  .) 

گسترده دارد، نگاه کودکانه به نگاه کودکانه به هستی در هنر بازنمود و باز تولیدی  

گردد که در آن،هن رمند روز به روز و لحظه به جهان و سازوکار آن به ذات هنر باز می

لحظه در پی کشف نو به نو هستی است چرا که هستی هم دم به دم در شرُف نوزایی و 

راکات (. در کشورهای عربی و ایران نیز با توجه به اشت37: 1300نوباری است )هرمزانی، 

های ی معاصر حرکتفراوان دینی، فرهنگی و تاریخی، ادبیات و شعر کودک در دوره

(. از جمله شاعران و نویسندگان جهان عرب و 1: 1371چشمگیری داشته است )غفاری، 

ها را از پیشگامان ادبیات کودک و نوجوان بشمار آورد سلیمان العیسی توان آنایران که می

ها و موضوعات مختلفی ستند. این دو شاعر پرآوازه در قالبو مصطفی رحماندوست ه

یکی از مضامین عمده و »اند. اند و موجب پیشرفت و ترقی شعر کودک گشتهشعر سروده

 آنجا ( از21: 1311)موسویان، « پر بسامد در شعر کودک و نوجوان، وصف طبیعت است

شود، روزانه در برابرمان ظاهر می ای است کهترین پدیدهترین و جالبکه طبیعت، گسترده

شاعران کودک )از جمله العیسی و رحماندوست( نیز به این موضوع در اشعارشان 

تواند مورد توجه شاعران کودک و نوجوان قرار گیرد: اند. طبیعت از چند جهت میپرداخته

ایی هایی که در آن هست و سوم زیبیکی گستردگی آن و دیگری تنوّع موضوعات و پدیده

(. سلیمان العیسی و مصطفی 22: 1310خصوص برای کودک )بلالی، انگیزی آن بهو دل

اند که: ها این ضرورت را دریافتهرحماندوست دو شاعر سوری و ایرانی هستند، آن
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توانند تأثیرات شگرفی بر کودکان داشته باشند، های خوب )اعم از: شعر یا نثر( میکتاب»

ها، مفهوم شگفت گشایند و به آنهایی را به روی کودکان میجه افقرو، به بهترین وایناز

 (.31: 1382)هانت، « آموزندآور پیچیده حیات را می

 

 اهمّیت و ضرورت پژوهش -1-2

در باب اهمّیت و ضرورت انجام این پژوهش باید گفت از آنجا که ادبیات کودک تأثیر 

نچه که آدمی در کودکی بخواند، بر گیری شخصیت کودکان دارد و هر آبسزایی در شکل

گذارد، در نتیجه ضرورت دارد آثار ادبی نگاشته شده اعمال و کردار وی در آینده تأثیر می

های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا اگر نقص و کاستی برای کودکان از جنبه

ود. روش کار به ها تقویت ششود رفع گردد و در عوض نقاط قوّت آنها دیده میدر آن

این صورت است که مظاهر طبیعت آسمانی و زمینی در شعر سلیمان العیسی و مصطفی 

رحماندوست ذکر و سپس مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و در بخش نتیجه نیز به 

 ها پرداخته شده است.ی آنمقایسه

 

 پیشینۀ تحقیق-1-3

های وست تاکنون پژوهشدربارة شعر کودک سلیمان العیسی و مصطفی رحماند

-اشعار تعلیمی( »1313ای صورت گرفته است: حاجی زاده و همکاران )مختلف و ارزنده

یابند که العیسی را بررسی نموده و به این نتایج دست می« العیسی در حوزة ادبیات کودک

ا کار بردن کلمات، در اشعار خود، دقّت کافی کرده تا کودکان به واسطة آشنایی بدر به 

مضامین ( »1313کلمات فصیح، حافظ میراث کهن عربی باشند. عسکری و همکاران )

گویند محتوای را تحلیل نموده و می« سلیمان العیسی« دیوان الأطفال»گرایانه در طبیعت

اشعار شاعر صرفاً جهت توصیف طبیعت و حیوانات نیست، بلکه سعی دارد از خلال آن 
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ی کودکان به تصویر بکشد. صادقی زاده و زارع بیدکی ها و اهداف اخلاقی را براارزش

اند. را بررسی نموده« های زبانی شعر ناب کودک در اشعار رحماندوستویژگی( »1312)

های شعر ناب کودک را شادی، فانتزی، زبان طنز، ترین مقولهها در این مقاله، اصلیآن

 کنند.ترجیح تخیل بر تعقل و ... معرفی می

های زبانی و ادبی ویژه مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر شیوه»ة همچنین مقال

ها ( نوشته شده است. آن1312به قلم اسکویی و خانی پور )« اشعار آموزش محور کودکان

های تجربی، عاطفی و تخیلی را عامل کارکرد حسی این تصاویر همراه با توانایی

اند. در مطالعات انجام شده بیان نمودهتاثیرگذاری در پرورش مفاهیم تربیتی مدنظر شاعر، 

کارکرد »( به بررسی 1311در زمینة ادبیات تطبیقی تنها یک مقاله به قلم بیکی و فسنقری )

اند. همّت گمارده« و بسامد رنگ در شعر کودکان سلیمان عیسی و مصطفی رحماندوست

-شناختی و دلالتها، متناسب با تحلیل رواناستفاده درست و مناسب هر دو شاعر از رنگ

 گیری از رنگ از نتایج مهم این پژوهش، عنوان شده است.های مشابه در بهره

 

 روش تحقیق و سوالات پژوهش-1-4

تحلیلی صورت گرفته است و در نهایت تلاش شده –پژوهش حاضر با روش توصیفی 

 است تا به سوالات پژوهشی ذیل پاسخ داده شود:

ت در وصف طبیعت به چه موضوعاتی سلیمان العیسی و مصطفی رحماندوس .1

 اند؟پرداخته

 مضامین طبیعی نزد کدام شاعر، بیشتر است؟ .2

 مضامین مشترک وصف طبیعت نزد این دو شاعر کدامند؟ .3

 وجوه اختلاف در شعر طبیعت این دو شاعر چیست؟ .3
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 بحث-2

 مضامین وصف طبیعت -2-1

ها به کودکان و القای آن یکی از مضامینی که شاعران برای انتقال مفاهیم مورد نظرشان

شود مضامین های مضامین وصفی قلمداد میگیرند و همچنین از زیر شاخهاز آن بهره می

گرایانه است. طبیعت با آسمان، ستارگان، پرندگان، حیوانات، گیاهان و ... تأثیری طبیعت

گذارد. تقسیمات متعدّدی برای وصف طبیعت توسط عمیق بر جان و روح کودک می

حبنظران این حوزه، بیان شده است. این مقاله در نظر دارد طبیعت را به دو بخش صا

 آسمانی و زمینی تقسیم نماید:

کمان، طبیعت آسمانی، اشعاری با موضوعات ماه و ستارگان، خورشید، شب، رنگین

شود و طبیعت زمینی نیز گیاهان، پرندگان، حیوانات، حشرات، باران، ابر و ... را شامل می

 دهد.ها و ... را مورد توجه قرار میریا، آب، کوه، رنگ و فصلد

 

 طبیعت آسمانی نزد سلیمان العیسی-2-2

های طبیعت که در شعر شاعران نیز نمود یافته، طبیعت آسمانی است که یکی از جنبه

ی خود مظاهر آن را خوبی به آن نظر داشته و در خلال اشعار کودکانهسلیمان العیسی به

ها، نصایح تربیتی، اهداف های آنهای طبیعی و زیباییوی از پدیده»گرفته است؛  کاربه

-گرایی را دستهای ملّی انواعی ساخته و سرگرمی و احساس و ... جمعآموزشی و انگیزه

: 1312اکبرپور و همکاران،  ( «مایة خویش قرار داده تا به مضامین مورد نظرش راه یابد

78 .) 

کمان، اجرام آسمانی آن از جمله: ابر، باد، خورشید، باران، رنگین این شاعر، آسمان و

توان از قصائدی همچون: )یا باره میاینماه و ستاره را مورد توجه قرار داده است. در 

حامله المطر، نشید المطر، الرّیح و الشَّمس، قوس قزح، یا نجمتی الصغیره و أغُنیه للقَمر( 
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نه تنها به وصف « یا حامله المطر»رود که در شعر آنجا پیش می نام برد. این توجه شاعر تا

پردازد، بلکه موضوعات مختلفی از جمله کشاورز، وطن عربی از مغرب طبیعت آسمانی می

 گوید: گیرد و در ابتدای این قصیده میتا مشرقش را در بر می

شِتاء3 یَتدََفَّق وادینا3 تخَضَرُّ  مرُِّی فوقَ الهَضَبات3 غَطّی وَجهَ الفَلَوات3 مُرِّی صَیفاً و»

مراعِینا3 یا أحلامَ الشَّجر3َِ یا حاملَِهَ المطر3َِ یا غَیمَهُ یا سَمراء3 الشَّمسُ ... رفیقَتُنا الشَّمس3 قَد 

جفََّفَت المرَعَی3 النُّورُ ... نُحِبُّ النُّور3 و بلادی مَهدُ النُّور3 لکنَّ حدیقَتَنا3 تَشتاقُ صدَیقَتَنا3 

رِّی فوقَ الشَجر3َِ یا حامِلَهَ المطَر3یا غیمهُ، یا سَمراء3 الحقلُ أبو العصفور3 و الفلّاح مُ

المَسرور3 و ینابیعُ الجَبَل العَطشی3 یا غیمَهُ یا سَمراء3 یا حُلوهُ، بستانُ العرََبِ أدعوهُ أنا: 

إِسقینا، إسقی النّاس 3 الماءُ لِکُلِّ الوطَنَ العربی3 بمِشارقِِهِ و مَغاربِهِ مرُّی یا حلوهُ و انسَکَبِی3 

 (.227-230: 1111)العیسی، « النّاس3 إسقی کُلَّ البَشَرِ یا حاملهَ المطََر3 یا غیمهُ، یا سمراء

ها را بپوشان3 در تابستان و زمستان بگذر3 تا ها بگذر3 صورت دشتاز فراز تپّهترجمه: 

کنند بةاران3 اهای درخت3 ای حملدشت ما بجوشد و مرغزارهای ما سرسبز شود3 ای روی

ای باد! ای گندمگون3 ای خورشید.. ای دوست ما خورشید3 مرغزارها خشک شده است3 

نور.. نور را دوست داریم3 سرزمین من مهد نور است3 ولی باغ ما3 مشتاق دوستمان است3 

شک کنندة باران3 ای باد! ای گندمگون3 دشت، پدر گنجاز بالای درخت رد شو3 ای حمل

های خشک کوه3 ای باد! ای گندمگون3 ای شیرینی است3 و کشاورز خوشحال3 و چشمه

هایش3 ای شیرینی ها و مغربنامم3 با تمام مشرقباغ عرب که من آن را وطن عربی می

بگذر و بریز3 ما را سیراب کن، مردم را سیراب کن3 آب برای تمام مردم است3 همة 

 ة باران3 ای باد! ای گندمگون.کنندبشریت را سیراب کن3 ای حمل

دهد که شاعر احساس همسانی خوبی نشان میاستفاده از فعل امر در ابتدای این شعر به

داند. استفاده از کند و باد را موجودی همانند خود و به مثابه یک دوست میبا طبیعت می

دارد که این شاعر  به هنگام این خطاب کردن نیز به این نکته اشاره« یا حاملة المطر»تعبیر 
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دهد تا داند و این پدیده را در کلام خود به وضوح نشان میباد را مظهر خیر و برکت می

خیزی زمین آگاه کودکان نیز از نقش باد در بارش باران و به دنبال آن سرسبزی و حاصل

 کند ودارد که همین مضامین را تعقیب می« نشید المَطرَ»شوند. وی شعر دیگری با نام 

بخشد ها را زندگی میکند و جاننامد که تشنگان را سیراب میباران را هدیه آسمان می

 (.103 -101)همان: 

نام سرودة زیبای دیگری است که گفتگوی میان باد و خورشید را « الرّیح و الشمس»

 کشد. در این سروده، وی چنین گفته است: می تصویربه

شِ السماء3 خَفِّفی یا شمسُ هذَی الکبریاء3 أِنَّنی الرّیحُ ... و الرّیح: أَنتِ تخَتالِینَ فی عَر»

مَن یَجهَلنی؟3 أَنا أَقوی مِنکِ یا أمَُّ الضِّیاء3 الشمس: أَنتِ أَقوی؟ کَیفَ یا أُختاه؟3 الریح: 

سَترَینَ الآن ...3 سَترَینَ الآن ...3 ذلک العابرُِ یَمشی فی الطرّیق3 واثِقُ الخطُوهِ یَمشی فی 

طرّیق3 الشمس: أِنّهُ یرُخِی عَلَیهِ مِعطَفَه3 الریح: سأزیحُ الآنَ عَنهُ مِعطَفَه3 أنا أَقوی مِنکِ یا أُمَّ ال

الضِّیاء3 مَلعَبی، مَملَکَتی هذا الفَضاء3 الشمس: جرَِّبی یا أُختُ هَیّا جرَِّبی3 انفُخی ثُمَّ انفُخی لا 

دُّ المِعطَف3ُ کُلَّما أَسرَفتُ فی عُنفی یُشَدُّ المِعطَف3ُ تَتعَبی3 الریح: آهِ ... إِنّی أعصِف3ُ وَ یُشَ

إُنَّنی أسَتَسلِمُ 3 جرَِّبی أَنتِ، « فی انکسار»هَل ترَاَخَی الشَّمَمُ؟3 الریح: « ضاحکة»الشمس: 

أَرِینی ...3 الشمس: سأحاوِل 3 بخیوطی الذَّهَبیَّاتِ الغوالی 3سأحاول3ِ الریح: عجََباً ... إِنِّی أری 

 (.332 -337)همان: « احبَنا یُلقی رِداَءَه 3 الشمس: انظرُی مَن فازَ مِناّ فِی الرِّهان؟ص

ورزی3 ای خورشید این تکبرّ را کم کن3 من باد: تو در عرش آسمان غرور میترجمه: 

تر تر هستم3 خورشید: تو قویبادم.. کیست که مرا نشناسد؟3 ای مادرِ نور من از تو قوی

هر؟3 باد: اکنون خواهی دید3 اکنون خواهی دید3 آن رهگذر در مسیر راه هستی؟ چطور خوا

رود3 خورشید: او پالتویش را بر روی دارد و در مسیر راه میرود3 با اطمینان گام برمیمی

تر دارم3 ای مادرِ نور من از تو قویخود انداخته3 باد: الآن پالتویش را از روی او برمی

ن این فضا است3 خورشید: امتحان کن خواهر بیا امتحان کن3 هستم3 باشگاه و سرزمین م
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-کنم3 پالتو سفت میبدمَ سپس باز هم بدمَ و خسته نشو3 باد: آه.. من دارم طوفان به پا می

کنان( آیا بینی شود3 خورشید )خندهتر میوزم، پالتو هم سفتشود3 هر بار که شدیدتر می

تسلیم هستم3 تو امتحان کن، مرا ببین...3 خورشید: من  پایین آمده؟3 باد )با حالت شکست(

بینم که بهای خود3 باد: عجب.. میهای طلایی و گرانتلاش خودم را خواهم کرد3 با نخ

بندی اندازد3 خورشید: اکنون ببین که کدام یک از ما در شرطدوستمان روشنایی خود را می

 شود.پیروز می

عار مقصودش را از بیان قصیده با شرح کوتاهی سلیمان العیسی در ابتدای برخی از اش

گوید کند شعری با نام )قوس قزح( دارد او قبل از قصیده خطاب به کودکان میبیان می

کند وجود های شاد و زیبایش آسمان را زیبا و دلربا میکه رنگین کمان با رنگگونههمان

ن نویدبخش، امید و آرزو و شما نیز همین معنا را در بردارد و شما فرزندان این سرزمی

 دارمان هستید.آیندة درخشان وطن ریشه

آورد و میان میهای برافراشته شدة رنگین کمان سخن بهشاعر در این شعر از رنگ

هایت و همچنین وحدت و یکپارچگی که در آن گوید که رنگکمان میخطاب به رنگین

هایت را در سرزمین دوستی گام وجود دارد را مرهون ابداع ما و ساختة دست ما بدان.

 دهد.بکار پس بشنو که سرزمین عشق و دلدادگی ما را ندا می

بدیل رنگین کمان هر کدام معنایی والا و مقدسّ را در خود های بیدر نگاه شاعر رنگ

پنهان کرده است: رنگ قرمز خون ریخته شدة شهیدان در راه وحدت و آزادی است، رنگ 

آورد. رنگ آبی، رنگ این مرز و بوم است که امید را به یاد همگان میسبز یادآور فرزندان 

دار و نیاکان را کرانة آسمان است، آسمان عزّت و سرافرازی و رنگ زرد نیز تاریخ ریشهبی

 شود.یادآور می

الأحمر لونُ دمِ الشهداء3ِ الأخضرَُ لونُ الأولاد3ِ أزرقُ لونُ سماءِ العز3ِّ الأَصفرَُ رملُ 

 (.271 – 227جداد ِ)همان: الأَ
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قرمز، رنگ خون شهداست3 سبز، رنگ خون فرزندان است3 آبی، رنگ آسمات ترجمه: 

 عزّت است3 زرد، رنگ ماسة نیاکان است.

کمان که دلربا و های رنگینلای رنگبهکوشد در لاشاعر با تخیّل شاعرانة خود می

آنان است مفاهیم تاریخی کهن فریبنده است و مورد توجه کودکان و سبب وجد و شادی 

و افتخار به اجداد و شهیدان به خون غلطیده وطن را مورد توجه قرار دهد و از این 

شان را تقویت کند. در پایان قصیده توجه همگان را به این رهگذر احساس ملّی و میهنی

 ایهای شیران و بزرگان را بشنوید که در آیندهدارد که صدای گاممطلب معطوف می

 ها نفر خواهند آمد.نزدیک ملیون

 ای درخشان.شمار در آیندهبا لبخندهای بی

یا قوسَ قزَح3 اِسمع أَصواتَ خطُا الأشبال3ِ اِسمَع موسیقا الأَمجادِ بِملایینَ الآتینَ غدا3ً وَ 

 جا:(.مَلایینَ البَسَماتِ غدَُ )همان

ها بشنو3 صدای موسیقی بزرگیهای بچّة شیران را کمان3 صدای گامای رنگین ترجمه:

 آیند.ها لبخندی که فردا میآیند3 و میلیونها فردی که فردا میرا با میلیون

های طبیعت در سرودة فوق نیز به خوبی مشهود است؛ شاعر احساس یگانگی با پدیده

دهد و با اشاره به ادّعای باد مبنی بر کمان را مورد خطاب قرار میباد، آسمان و رنگین

زند تا قدرتمندتر بودن نسبت به خورشید، به یک تصویرآفرینی زیبا و جالب دست می

که ها شوند و همچنین ایندنبال خوانش این شعر وارد دنیای ترسیم شده میان آنکودکان به

گردد که رهگذر پالتوی خود را از تن به دنبال تابش اشعة شدید خود سبب میخورشید به

های طبیعت قدرت کند که هر یک از پدیدهنیز به کودکان گوشزد می درآورد، این نکته را

 و قابلیت خاص خود را دارند.

عنوان یکی از انواع طبیعت آسمانی، سخن به میان آورده و شعر این شاعر از ماه نیز به

 کند که: گونه آغاز میکوتاهی را با نام )أغُنیَة للقمر( سروده است. وی ترانة ماه را این
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العاً فوقَ ذُؤاباتِ الشَّجر3َ تَنثرُُ الضَّوءَ و تَسعیَ یا قَمر3َ هادِئاً ترَوی حِکایاتِ المَساء3 ط»

 (.223 -223همان: «)نَحنُ عَطشَی ... لحِِکایات المَساء

 

روی ای ماه3 پراکنی و میروی3 نور را میکه از گیسوان درخت بالا میحالیدر ترجمه:

 های شب هستیم. کنی3 ما تشنة حکایتتعریف می های شب رابا آرامش حکایت

کند در ادامة همراهی شاعر با ماه، ماه را اسباب بازی خود و امید و آرزویش خطاب می

توانست از بالای درخت پایین دهد که ای کاش ماه میو از درون آه جانسوزی سر می

ن شاعر کودکان به ماه عشق ای که او نیز همچواش همبازی شود. گربهبیاید و با او و گربه

 ورزد.می

هادئِاً تَروی حِکایاتِ المَساء3 نَحنُ عَطشی ... لحِِکایاتِ المَساء3 لُعبَتی أَنتَ و حُلمی یا »

قَمر3َ آه ... لَو تَنزلُِ من فَوقِ الشَّجر3َ هرَِّتی تَعشُقُ مِثلی أَن ترَاک3 ضاحِکاً تَنقُلُ فی الجَوِّ 

 جا(.)همان« خطُاک

های شب کنی3 ما تشنة حکایتهای شب را تعریف میبا آرامش حکایت: ترجمه

بازی و رویای من هستی ای ماه3 آه ای کاش از بالای درخت به پایین هستیم3 تو اسباب

کنان در فضا حرکت هایت خندهام هم مانند خودم دوست دارد تو را ببیند3 گامبیایی3 گربه

 کند.می

ها در شب خواهد هنگامی که کودکان و گلشاعر از ماه می در پایان این قصیده کوتاه،

 روند نورافشانی کند تا با آرامش و آسایش بخواب روند.به خواب می

 جا(.)همان« نَحنُ و الأزهارُ فی اللَّیلِ نَنام3 رشَُّنا بِالضَّوءِ نَرقدُ فی سَلام»

 در آرامش بخوابیم. خوابیم3 نور بر ما بباران تاها در شب میما و شکوفهترجمه: 

تصویرآفرینی زیبایی که در این شعر وجود دارد، این مسئله را به ذهن کودک متبادر 

کند که ماه همچون رهگذری است که یک سبد پر از نور و ستاره به همراه خود دارد و می
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گوی مهربان است که پراکند. همچنین ماه به سان یک قصهها را به اطراف میپیوسته آن

ها گوید و این کار که بسیار مورد توجه کودکان است، از یک سو آنهای زیبایی را میقصه

دیگر ذهنیت بسیار زیبا و سوی گرداند و ازرا به خواندن اشعار این شاعر راغب می

مثابة شود که ماه را در ذهن خود بهکند و سبب میدلنشینی از ماه برای کودکان ایجاد می

طور های طبیعت بهبدانند و در مجموع دیدگاه خوبی نسبت به پدیدهموجود مهربان  یک

 ها شکل بگیرد.عام و نسبت به ماه به طور خاص در ذهن آن

 

 طبیعت آسمانی نزد مصطفی رحماندوست-2-3

رحماندوست از معدود پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان است که هم در سرودن 

ان، هم در ترجمه آثار ادبی و ... این چند وجهی شعر دستی دارد و هم در نوشتن داست

کند بودن، دامنه تأثیر مصطفی رحماندوست را ادبیات کودک و نوجوان گسترده می

خوبی در شعر گر خود به(. آسمان با مظاهر زیبا و افسون217: 1382)غلامی، 

های آن در رحماندوست نمود یافته است؛ گویا او نیز از نقشی که ترسیم آسمان و پدیده

گیری شخصیت کودکان دارد، به خوبی آگاه است. این شاعر در قالب شعر در شکل

های خود به طبیعت آسمانی نیز توجه نموده است و چندین شعر را با موضوعات سروده

چک چک »، «باران»هایی با عناوین خورشید، ماه، ستاره، باد و باران سروده است. سروده

. اندسروده شده« باران»با موضوع « های موسیقیگام»و « سرَکُنپس باز نغمه »، «بارون

که سخنی از باران به میان آورد، از آثار آنبی« های موسیقیگام»رحمان دوست در شعر 

گوید. او احساس ناب کودکانه را با بوی خاک و کاه نم خورده پیوند بارش باران سخن می

 سراید: زند و چنین میمی
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ها کاه و گِل3 بوی آشنا برخاست3 بوی خاکِ نم خورده3 توی کوچهبوی خاک و »

برخاست3 پیش از آن به گوشم خورد3 یک صدای آهسته3 مثل باد با خود داشت3 لای لایِ 

 آهسته.

کند. گویا گویی تشبیه میشاعر در ادامه، باران را به راه رفتن، قُل قُل چشمه و قصه

خاطب برساند. این نشاط و تحرکّ را مخاطب خواهد پیام جوشش و جنبش را به ممی

 شود.کودک درک کرده و با آن همراه می

 آن صدا به گوش من3 مثلِ راه رفتن بود3 مثل قُل قُل چشمه3 مثل قصه گفتن بود.

طور واضح نام آن دارد و بهدر ابیات پایانی، شاعر پرده از حقیقت وصف شده بر می

های سازد. او اسمران است را بر زبان جاری میپدیدة دلفریب که همان رقص شادِ با

های گزیند که نشان از سلیقه و ذهن خلّاق شاعر دارد گامخاصی را برای باران بر می

 موسیقی و نغمة بهاران از جملة این عناوین هستند. 

« های موسیقی3 نغمة بهاران بودوای، آنچه من دیدم3 رقص شادِ باران بود3 گام

 (. 21: 1382)رحماندوست، 

آید که استفاده از واژگانی مانند: رقص شاد، با تأمّل در این نمونة شعری چنین برمی

-موسیقی و نغمه یک فضای سرشار از سرور و سرزندگی به این شعر بخشیده است و به

-خوبی درک میتبع آن، کودکان به دنبال خوانش این شعر همین شادی و سرزندگی را به

های مربوط به طبیعت آسمانی عنوان یکی از پدیدهر مثبت از باران بهکنند و ذهنیتی بسیا

 کنند.پیدا می

هم بسیار و هم »گوید: رحماندوست در شعر )پس باز نغمه سرَکن( خطاب به باران می

 ی گوارا به جوشش درآید.کم کم ببار و زمین را سیراب کن تا از بارش کریمانة تو چشمه

باران ببار نم نم3 باران! دوباره پرُ کن3 زیر زمینِ ما را3 تا باز هم باران ببار شُرشر3ُ 

 بجوشد3 یک چشمة گوارا3.
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نماید. نشینی و غمگینی پدر در کُنج خانه اشاره میدر ادامة شعر، رحماندوست به خانه

گویا رونق کسب و کار پدر خانواده با بارش باران گره خورده است. شاعر برای باریدن 

 کند.یل دیگری از جمله: خشکیدن دانه و نوک پرندگان را عنوان میباران دلا

باران! پدر نشسته3 غمگین به کُنجِ خانه3 از غصه کرده دیگر3 در خانه آشیانه3 باران ببار! 

 های دانه خشک است3 نوک پرندگان هم3 در آشیانه خشک است.زیرا لب

-ارش باران و شادی فراوان را سر میشاعر در ابیات پایانی، امیدوارانه و پرشور؛ نوید ب

 دهد.

« باران اگر بباری3 شادی شود فراوان3 پس باز نغمه سَر کن3 یعنی ببار باران

 (.33: 1311)رحماندوست، 

نکتة بسیار مهم و ظریفی که در این شعر نهفته، این است که شاعر به نقشی که باران 

ا کودکان بیش از پیش به تأثیر این کند تخوبی اشاره میدر ایجاد خیر و برکت دارد به

پدیدة طبیعی در چرخة زندگی آشنا شوند و به این مسئله نیز واقف گردند که اگر باران 

افتد و فقر و دنبال آن، زندگی از رونق مینبارد، کشاورزی هم در کار نخواهد بود و به

 تنگدستی در انتظار آدمی خواهد بود.

خورد؛ وی در ماندوست شعر باد نیز به چشم میدر وصف طبیعت آسمانی در شعر رح

 گوید: این راستا می

غرم3ّ جنگم3 میآیم3 از هر سو3 گاهی من3 دلتنگم3 با گل ها3 میمن بادم3 هوهوهو3 می»

رقصم3 با گل ها3 خندم3 میبد اخمم3 طوفانم3 پرخشمم3 گاهی هم3 خرسندم3 آرامم3 می

 با سبزه3 با دریا3 

داند و ها میدلیل بوئیدن و همنشینی با گلاش را بهر، باد خوش بوییدر فراز پایانی شع

متأثرّ از حالات درونی خود گاه آرام است؛ همچون باد و گاهی نیز پر از آشوب و متلاطم 

 همچون طوفان.
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« بویم3 از این رو3 خوش بویم3 گه بادم3 گه طوفان3 گه اینم3 گاهی آنها را3 میگل

 (.11)همان: 

دارد که تمام بری که در شعر فوق از باد ارائه شده است این نکتة آموزنده را درتوصیفات

آمیز که در دنبال این ارتباط مسالمتهای طبیعت با هم در پیوند و ارتباط هستند و بهپدیده

-دیده می« ها3 با سبزه3 با دریارقصم3 با گلخندم3 میخرسندم3 آرامم3 می»عباراتی مانند: 

 مند و رو به رشد، در حرکت و پیشرفت است.عالم هستی به صورت نظام شود، روند

« گر نتابم روزی»از دیگر عناوینی است که شاعر به آن توجه نموده است. « خورشید»

شعری است که این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. عنوان شعر حاکی از آن است 

ه شعر را تا انتها دنبال کند و بخواند و که شاعر قصد دارد مخاطب کودک را ترغیب کند ک

از راز این سوال پرده بردارد و پاسخ را دریابد. رحماندوست شعر را با معرفی خورشید 

گردد فرد خورشید آشنا میبههای منحصرنماید و کودک از همان ابتدا با ویژگیآغاز می

اید حتی به آن فکر نکند کند و کودک شآفتابی که هر روز بر بلندای آسمان خودنمایی می

نماید اکنون شعر ساده و دلنشین شاعر، توجه کودک را بیش از پیش به آن جلب می

گستراند و گرمابخش و خورشیدی که دامان داغ و پرمهرش را هر روز بر مردم دنیا می

 آفرین است.شادی

و اسم من خورشید است3 داغ و پر مهرم من3 از من این دنیا هست3 گرم و شاد »

 (.22 -22روشن3)همان: 

کشد که صبح از تصویر میرحماندوست زیبا و ملموس خورشید را همچون انسانی به

ها و جهان خیزد و تا شب در تلاش و تکاپو برای گرما بخشیدن به انسانخواب برمی

-هستی است و هنگام فرا رسیدن شب آرام و بی صدا پشت کوهی زیبا به استراحت می

 رساند. به صبح می پردازد و شب را
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خوابم3 ...3 همه تابم3 پشت کوهی زیبا3 شب که شد میخیزم3 تا به شب میصبح بر می

بخشم3 داروی ها روشنی میها3 ماهیان در دریا3 هم چنین حیوانها، انسانبا هم خوبند3 باغ

ر نتابم گیرد3 گگرد3 هر چه گویی، از من3 زندگی میبینم3 همه جا میهر دردم3 همه را می

 جا(.)همان« میردروزی3 زندگی می

طور ضمنی و پوشیده ارتباط آید، رحماندوست بهکه از این اشعار برمیگونههمان

طور که خورشید که همانصورتدهد؛ به اینها را آموزش میصحیح و مفید میان پدیده

آدمیان نیز آمیز میان گرمابخش و داروی هر درد و رنجی است، روابط خوب و مسالمت

گردد و همچنین ها میسبب بقای زندگی و نفوذ شادی و شور زندگی در میان آن

شود که عالم های طبیعت باعث میگرمابخشی خورشید به عالم هستی و سایر پدیده

های طبیعت دوام پیدا کند و تمام موجودات طبیعت اعم از: حیوانات و گیاهان با تمام گونه

که بنا به هر بتوانند به حیات خویش ادامه دهند و در صورتیمختلف و متنوّع خویش 

دلیلی خورشید نور و درخشش خود را از عالم هستی دریغ کند، سرنوشتی جز نابودی در 

 انتظار موجودات طبیعت نیست.

 

 طبیعت زمینی در شعر سلیمان العیسی-2-4 

-مظاهر مختلف آن به رود وشمار میزمین و هر آنچه که در آن باشد، طبیعت زمینی به

خوبی مرکز توجه شاعرانی قرار گرفته است که سعی دارند عالم طبیعت را به خوانندگان 

نمایی از مظاهر عالم طبیعت قرار دهند. سلیمان خود بشناسانند و اشعار خود را آینة تمام

العیسی در دیوان خود طبیعت زمینی را مورد توجه خاص قرار داده است. با بررسی 

یابیم که اشعاری با موضوعات: آب، دریا، رود و پرندگان، های ایشان در میدهسرو

ها و گیاهان را با هدف نزدیکی بیشتر کودکان به ها، فصلحیوانات و حشرات، رنگ

 طبیعت پیرامون و انتقال مفاهیم اخلاقی، دینی و ... انتخاب نموده است.
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و دو قصیده « فی المسبح»، «لصغار و البحرالفرُسان ا»، «النهر یقول»قصائدی با عناوین: 

نشان از عمق این تأثیر دارد. شاعر در دو قصیدة اخیر از زیبائی موج « البحر»مستقل با نام 

و دریا به شگفتی آمده و توجه کودکان را به این نعمت عظیم بی پایان و دنیایی از شگفتی 

 نماید:جلب می

: 1111)العیسی، «  لاه!3 دنُیا منَ السحّر3ِ لاتَنتَهی نُعمایا روعَهَ البحر3ِ وَ المَوجُ ما أَح»

220- 221.) 

ای شگفتی دریا3 و موج.. چقدر زیباست3 دنیا از سحر و جادوست3 امیدوارم ترجمه: 

 نعمت تو به پایان نرسد.

خوبی وی را تحت تأثیر قرار داده پیداست که در این سروده عظمت و ابهت دریا به

پردازد. در دومین قصیده نیز شاعر نام به ستایش دریا و موج آن میگونه است که این

سلام « أیها الأَزرَق»را برای شعرش برگزیده است. این بار به دریا با عبارت « البحر»

گوید و پس از آن رویای ساختن اش به موج، با دریا سخن میمندیگوید و از علاقهمی

 گذارد.انگیز با او در میان میانه و خیالهتلی برای مهمانان دریا را بسیار ماهر

اش به دریا سلامی انتهاییدر پایان قصیدة کوتاهش ضمن یادآوری وسعت دریا و بی

 شود(!دهد. )سلامی که بر طبق عادت، در ابتدای سخن بیان میدوباره می

أُحِبُّ الرَّملَ مُبتَلا3ًّ و أَبنی سلاماً أیهّا الأَزرَق3 سلاماً أَیُّها البحر3ُ أُحِبُّ الموجَ یا بحَر3ُ »

 -717)همان: « فُندُقاً منه3 لِمَن نزََلُوا علی الشط3ُّ ...3 سلاماً أَیُّها الواسِع3 سلاماً أَیُّها البحرُ

718.) 

رنگ3 سلام ای دریا3 ای دریا من موج را دوست دارم3 شن را سلام ای آبیترجمه: 

سازم3 برای کسانی که به ساحل هتل میوقتی که خیس است دوست دارم3 با آن یک 

 بیایند3 ...3 سلام ای گسترده3 سلام ای دریا.
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شاعر در این نمونة شعر رنگ آبی دریا را برای خطاب کردن آن برگزیده و در حقیقت 

صفت را ذکر کرده و موصوف را اراده نموده است. جنبة آموزشی شعر در آن است که 

ویژه زمانی که دریا عمیق باشد. همچنین در کند؛ بهد میرنگ آبی دریا را به کودکان گوشز

کند؛ همان کاری کنار ابراز علاقه به دریا و موج، به بازی با شن روی ساحل نیز اشاره می

سازی که کودکان آن را بسیار دوست دارند. در مجموع، این نمونة شعری یک تصویر

به دریا مضاعف ساخته است تا ترسی ها را جالب در ذهن کودکان ایجاد کرده و علاقة آن

 از آن در دل نداشته باشند و با میل و رغبت فراوان از آن یاد کنند و به سوی آن بروند.

دهد. و این بار نه به شکل خطابی، شیوة گفتارش را تغییر می« النَهرُ یقول»شاعر در شعر

رد فوائد رود را از زبان گوید. او با این سبک از سرودن، قصد دابلکه از زبان رود سخن می

کند که آب روان موجب سرسبزی گونه آغاز میرود بیان کند. وی وصف رودخانه را این

شود. و جریان رود با خود زندگی را به همراه دارد. ها میها و انسانو سیرابی مزارع، زمین

کند که میکند و یادآوری او ساده و روان فوائد رود را برای مخاطب خردسالش بازگو می

 ها و آب باران بوجود آمده است.رود از بهم پیوستن چشمه

میاهی تَنشرُُ الخُضرَة3 و تَسقی الناسَ و الأَرضا3 عَطائی الزَّرعُ و النَّضرَة3 أَسیرُ فاَُنعِشُ 

 الأرضا3 أنا النَّهرُ الذّی اجتمَعا3 ینابیعاً ... و أمَطَارا3

-ها و زمین را سیراب میدهد3 و انسانهای من سرسبزی را گسترش میآبترجمه: 

افتم و زمین را سرمست کند3 بخشش من همان رونق کشاورزی و طراوت است3 به راه می

 ها گردآمده است.ها و بارانکنم3 من همان رودی هستم که سرچشمهمی

کند و حس تخیّل کودکان و در پایان این قصیدة کوتاه، شاعر، کودکان را غافلگیر می

گوید: اگر روزی شما گونه سخن میانگیزد العیسی از زبان رود اینآنان را بر می کنجاوی

 عنوان قصدم آزار رساندن به شما نبوده است.را آزرده خاطر نمودم به هیچ
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« 3 فَلَم یَکُ قَصدیَ الضَّرَر3ُ عَنِ الهَوسَِ الذی عِندی3 عَنِ الفَیضانِ أعَتذَِرُإِذا أذیتُکُم یوماً»

 (.212 -213)همان: 

اگر روزی شما را آزار دادم3 قصدم زیان زدن نیست3 این به خاطر اشتیاقی ترجمه: 

 کنم.است که دارم3 به خاطر طغیان از شما عذرخواهی می

پرسد: با این همه طراوت و زندگی بخشی به طبیعت در این میان کودک از خود می 

نماید؟ مخاطب کودک هنوز در ذهن  تواند زیانی را متوجه انسان و طبیعتآیا رود هم می

گوید و کند که شاعر، خود به این مسئلة پیش آمده، پاسخ میخود این سوال را مرور می

ها و کند. طغیان رود، همیشه خسارتعلّت عذرخواهی خود را سیل ناخواسته معرفی می

آدمی را رسد که هر چیزی اگر از حد خود بگذرد، شود؛ به نظر میضررهایی را موجب می

کند که رودخانه با های طبیعت نیز صدق میمتضرّر خواهد کرد و این امر درمورد پدیده

تمام منافعی که برای آدمی دارد، اگر سطح آب آن از یک مقدار مشخص بالاتر برود، 

هایی که در نزدیکی آن های کشاورزی اطراف خود و حتی به خانهکند و به زمینطغیان می

توان گفت رو، میاینکند؛ ازهای فراوان و جبران ناپذیری وارد میخسارت اند،ساخته شده

که شاعر از خلال این سخنان قصد دارد به کودک این مطلب را گوشزد کند که هر نعمتی 

ها اگر به درستی و در مکان خود صرف نگردد موجب خسران و تباهی خواهد شد و آن

را مدّنظر داشته باشند و در روزهای بارانی که باید هنگام تماشای رودخانه این مسئله 

 احتمال طغیان رودخانه وجود دارد، باید از رفتن به نزدیک آن خودداری کنند.

ها را مورد توجه قرار داده است، پرندگان هستند. از موضوعاتی که سلیمان العیسی آن

عصفور »ا نام شاعر چندین قصیده را به پرندگان اختصاص داده است. در شعر کوتاهی ب

گوید که منقار قرمز رنگش چقدر شاعر از گنجشک پسری با نام طلال سخن می« طلال

بها است. او در ادامة وصف گنجشک، آن را به )شلّال های سبزش چه گرانزیباست و بال

که گونهکنند و قصد دارد این مطلب را بیان کند که همانها همانند میجمال( آبشار زیبایی
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سیار زیبا و دلبرباست، گنجشک نیز سرشار از دلفریبی است! پس از آن از پرواز آبشار ب

شود. آید که مسیر نور و روشنایی را به طلال رهنمون میمیان میپرنده در آسمان سخن به

-در پایان این شعر کوتاه، شاعر از زبان او علاقمندی و عشق میان پسر و پرنده را بیان می

 ن عشق و شعف دوطرفه است.گوید که ایکند و می

عصفورُ شَلّالُ جَمال3 مِنقارٌ أَحمرَُ، ما أَحلی!3 و جَناحٌ أَخضرَُ، ما أغَلی!3 عُصفُورُ شَلّالُ »

 (.27 -22)همان: « جَمال3 فی الجَوِّ یحُلَِّقُ عُصفُوری3 ها نَحنُ رفیقان3ِ أهواهُ و یَهوانی

رد، چقدر زیباست!3 و بالی سبز گنجشک، آبشار زیبایی است3 منقار سرخی داترجمه: 

رنگ، چقدر ارزشمند است!3 گنجشک، آبشار زیبایی است3 گنجشک من در فضا پرواز 

 کند3 هان ما هر دو با هم دوستیم3 من او را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد.می

-نامگذاری گنجشک به آبشار در این شعر سبب نوعی خلباقیت در ذهن کودکان می

ها از های طبیعی با هم در ارتباط هستند و همة آنآموزد که تمام پدیدهها مینشود و با آ

ها مشترک دانست؛ به توان این زیبایی را در میان همة آننوعی زیبایی برخوردارند و می

تواند به زیبایی یک آبشار باشد. جنبة خلّاقانة این اشعار که یک گنجشک میصورتاین

-های طبیعت بههای نهفته در پدیدهگیرند به زیباییها یاد میآن برای کودکان آن است که

 خوبی دقّت کنند تا از این رهگذر به قدرت خالق یکتای عالم هستی پی ببرند.

نام سرودة دیگری از سلیمان العیسی است. این شعر داستان « الکناری الساحر یَقول»

نموده است. او شاعر این قناری همسایة شاعر است که وصف آن را در شعرش بیان 

 کند:گونه روایت میداستان را این

کُلَّما غَرَّدتُ فی البیتِ انتشی3 کُلُّ ما فی البیتِ من صَوتی انتشی3 شاعرُ الدارِ أنا3 لستُ »

وحدی ها هُنا3 لی صدیقانِ ... عصامٌ و رشَا3 الکناری شاعرُِ الحُبِّ الأصیل3 برُتقالٌ ... لَونُ 

 (.327)همان: « ریشی
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هر بار که در خانه آوازخوانی کردم، سرمست شد3 هر آنچه که در خانه بود از ترجمه: 

جا تنها نیستم3 دو دوست دارم به صدای من سرمست شد3 من شاعر خانه هستم3 من این

 دار است3 رنگ پرِ من پرتقالی است.ها عصام و رشا3 قناری شاعر عشق ریشهنام

گونه سخنش را دارد و ایناری و همسایه اش پرده برمیدر ادامه، از راز دلدادگی قن

ورزند. پس از روایت این عشق دهد که این دو دلداده بسیار به یکدیگر عشق میادامه می

-های سرسبز است اشاره میها و جنگلو هجران، به موطن اصلی پرنده که همان دشت

 شود:

الفجر تقول3 أنا أهواها کثیرا3ً هی جارتی عُصفورهٌ مِثلی تقول3 أجمَلَ الأَشعارِ فی »

 (.321 -327)همان: « تهوانی کثیرا3ً وَطَنی خُضر الرَّوابی و السُّهُول

ام نیز مانند من یک گنجشک است و به هنگام صبح زیباترین اشعار را همسایهترجمه: 

بز های سها و دشتگوید3 من او را بسیار دوست دارم3 او مرا بسیار دوست دارد3 تپّهمی

 وطن من است.

ای نو. آب کند که رفیقان و دوستانی دارد و خانهگونه بیان میقناری در ادامة شعر این

شود و دوستانش بخشنده و بزرگوارند. شاعر بسیار زیرکانه و و دانه اش به وفور یافت می

همچنین ریزبینانه ابتدا در ابیات قبل و در ادامة شعر از محیط زیست و حمایت از 

-طور غیر مستقیم کودکان را به مهربانی با پرندگان و بهمیان آورده و بهانات سخن بهحیو

گذارند، طور کلی موجودات تشویق نموده است با اینکه قناری در ناز و نعمت، روزگار می

 پروراند و شیفتة آزادی و پرواز در فصل بهار است. تردید رویای بهار را در سر میاما بی

توان این نکته را دریافت که شاعر خوبی میتوان بهل در این اشعار میبا اندکی تأمّ

قصد دارد یک نکتة اخلاقی بسیار مهم و حساسی را بیان کند و آن است که کودکان باید 

یاد بگیرند که جای پرندگان در قفس نیست و همة پرندگان باید از نعمت آزادی و پرواز 

که بازیچة دست ای سرسبز برخوردار باشند، نه اینهها و تپّهدر آسمان بر فراز دشت
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ها را مورد آزار و های مختلف، به هر شکلی که مایل هستند آنها شوند تا به بهانهانسان

 اذیت قرار دهند.

هایی زیبا روند و جلوهشمار میحیوانات یکی از مضامین طبیعی شعر سلیمان العیسی به

هایش را جاندارانی همچون: شاعر بخشی از سرودهسازد. را در شعر او نمایان می

دهد. این خرگوش، گربه، مورچه، اسب، روباه، گرگ، موش، گاو و الاغ تشکیل می

حدیقه الحیوان، أرنب، هرة، النحله الصدیقه، حصان »جانداران را در قصائدی با عناوین 

لق، الراسمی و الذئب، الوبی، الخیل، المهر الأصیل کوکب، الثعلب و الغب، الثعلب و اللق

مورد توجه قرار داده است. در بررسی که در دیوان « الفأر فلُفُل، البقرة، لیلی و الحمل

الأطفال العیسی انجام شد؛ او سه قصیده را مستقلاً به نام اسب نامگذاری کرده است، شاعر 

ظر دارد در ن« الأَصیل کوکب»و « الخیل و المُهر»و « الحصان العربی»هایش در سروده

لای کلماتش این بهاصالت و خصال نیک این موجود را به کودکان گوشزد کند و در لا

به زیبائی توانسته است حس افتخار به گذشته « الحصان العربی»هدف را دنبال کند. شعر 

های بسیار و توان گفت که شاعر در توصیف اسب، به نخلدار را بیان کند. میریشه

 ا، توجه ویژه نموده است.هصحراها و نخلستان

های مختلف نماید و در بیتهای ناب وصف میشاعر، اسب محبوبش را با ویژگی

اش آن را پادشاه زیبائی و حسن و جمال، اصیل زاده، وطن و جایگاه دلیران و سروده

جنگاوران قوم، باهوش و زیرک، هوشیار و چابک، و ارزشمندترین موجود در کیان خانه و 

عنوان دوستداران اسب، از کند. شاعران دیگر نیز بهزتّمند و والا مقام معرفی میخانواده ع

 اند.زکاوت و جمالش شعرها سروده

لا تَسلنی: مَن أنا؟3 مَلِکُ الحُسنِ أنَا3 الأصیلُ بنُ الأصیل3 الحسان العربی3 موطنُ »

الدُّنیا خُصالی3 لَن ترََوا الفرسانِ ظهری3 أحمِلُ البرَقَ و أَجری3 أصدقائی الشُّعراء3 فی فمٍ 

 (.337 -333)همان: « أجملَ مِنی3 لَن ترََوا أَرشَقَ مِنی
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زاده هستم3 از من نپرس که کیستم؟3 من پادشاه خیر و خوبی هستم3 اصیلترجمه: 

شم3 شاعران، دارم و رهسپار میاسب عربی3 کمر من وطن جنگاوران است3 برق را برمی

من ورد زبان مردم دنیاست3 زیباتر از من نخواهی دید3  هایدوستان من هستند3 خصلت

 تر از من نخواهی دید.اندامخوش

-های العیسی است که از زبان حیوانات سخن میاز دیگر سروده« الخروف الأسود»

گوید. در این شعر کوتاه، قصد دارد فوائد مهم و اساسی در مورد گوسفند را با بیانی 

گونه خصوصیاتش را بازگو د. در وصف این حیوان مفید اینشیرین برای کودکان بیان کن

کردن کند: سودمندترین موجودی است که کرم و بخششی تمام نشدنی دارد. او در عطامی

گویا شاعر در این چند مصرع  برد.ای است که از بخشش به دیگران لذّت میبخشنده

چند این ترغیب کند. هرها را به داشتن چنین خصائلی تشویق و علاقمند است انسان

تر گفته شده است، اما آدمی با داشتن این اوصاف، زیبنده« الخروف الأسود»سخنان از زبان 

گوید. از پشم آن، نمایاند. در ادامة شعر با نزار و هیفاء از دیگر فوائد خود سخن میرخ می

و را نگهداری و شود و زمستان در مقابل سرمای سوزان، ابرای نزار پتو و لباس تهیه می

کند که با این همه سود و بخشد و یادآوری میکند. هیفاء را نیز شالی بلند میمحافظت می

 کند.منفعتی که برای دیگران دارد تنها به علفی سبز قانع است و بیش از آن را طلب نمی

)همان: « جاء لَکَ مِن صوفی دِثار3 و ثیابٌ یا نزار3 تَتَّقیک فیَّ الشِّتاء3 کُلَّما تشرینُ»

700- 701.) 

هایی از پشم من داری3که در زمستان تو را حفظ ای نزار3 تو روانداز و لباس ترجمه:

 کنند3 آنگاه که تشرین فرابرسد.می

کند و آن در اشعار فوق شاعر از یک شگرد ادبی بسیار زیبا و تأثیرگذار استفاده می

که کودکان مطالب شعری ضمن اینی سخن گفتن از زبان حیوانات است؛ در این نمونه

خاطر بیان آن از گیرند، تأثیر بیشتر این کلام را بهمهمی را در مورد فواید گوسفندان یاد می
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خوبی این مطلب را به کنیم. ذکر فواید گوسفند در این اشعار بهزبان گوسفند نیز درک می

واید سایر حیوانات از جمله: گاو، شود که به تفکرّ بپردازند تا بتوانند با فکودکان یادآور می

 شتر و ... نیز آشنا شوند.

السندیانه و »شعر طبیعت سلیمان العیسی به گیاهان و درختان نیز توجه نموده است. 

ای که در مقایسه با دیگر شعرهای سلیمان ها هستند. سرودهاز جملة این سروده« النَّخله

کشد و تصویر میرخت بلوط و نخل را بهتر است. شاعر در آن گفتگوی دالعیسی طولانی

گونه آغاز سخن پیوندد. درخت بلوط اینوقوع میمیان این دو گفتگویی سراسر افتخار به

 کند:می

اسمی السِّندیانَه3 رأَسی فی الآفاق3 وَ جذوری فی الأَعماق3 اسمی السِّندیانَه3 أَحرُسُ »

 (.238 :)همان« جدِناهذا الجَبَلِ الشّامِخ3 مُنذُ وُلدِنا، مُنذُ وُ

هایم در اعماق است3 اسم من ها و ریشهاسم من بلوط است3 سرم در افقترجمه: 

 کنم.ایم3 از این کوه بلند محافظت میایم و هستی یافتهبلوط است3 از زمانی که به دنیا آمده

دار است و ها این است که درخت، بسیار مستحکم و ریشهمقصود شاعر از این عبارت

-گونه لب به سخن میهای کوه برافراشته اینیخی کهن دارد. در ادامه خطاب به جنگلتار

-دار محافظت از کوه بودهگشاید که از زمان تولد و رویش درخت، این انبوه درختان عهده

گوید و آن را به رخ بلوط اند. نخل نیز در این بازار فخرفروشی، از قدر و منزلت خود می

هایمان در خاک وطن به هم پیوند خورده، تاریخ نیز با ما نه تنها ریشهگوید: کشد و میمی

ی وجود ما به شکوفایی رسیده است و  نخل در ادامه پیوند خورده است و میهن به واسطه

 خواند.ها و درختی سخت و مستحکم میخود را فرزند دشت

رسد که هدف نظر میشاعر در این مجال از درختانی نام برده است که بلند هستند و به

وی از این اقدام، یادآوری مضامینی همچون مقاومت و استواری در برابر مشکلات باشد 
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های بعدی زندگی خویش بتوانند در ها آشنا شوند تا در دورهکه لازم است کودکان با آن

 ها متوسّل شوند.های زندگی به آنمواجهه با سختی

هِ الوَطن3 تَشابَکَ التّاریخُ فینا، أزهَرَ الوطن3 أَنا إِبنَهُ النّخله: تشابَکت جذُُورنا فی ترُبَ»

 (.233 -238 :)همان« السُّهول3 النَّخلَه البَتُول

های ما در خاک وطن به هم گره خورده است3 تاریخ در ما نخل: ریشه ترجمه:

 ها هستم3 نخل وارسته.ترین وطن را به سختی ساخته است3 من دختر دشتدرخشان

رسد. همة های العیسی، با جملاتی ساده ولی نغز و پرمعنا به پایان میسروده همیشه

ماندن جابردهند که زندگی کردن و زنده ماندن برای پادرختان با هم یک جمله سر می

فشانی کردن برای جاودانه ماندن خانه و وطن. همچنین یک مطلب خانه و وطن و جان

های طبیعت در شرایط سخت خورد آن است که، پدیدهدیگر که در این اشعار به چشم می

فرسا همواره در کنار یکدیگر بودند و کودکان نیز با الگو برداری از مظاهر طبیعت و طاقت

گیرند که در شرایط مختلف زندگی در کنار ها یاد میذات پنداری با آنو احساس هم

 یکدیگر باشند و وحدت خویش را حفظ کنند.

 

 نی در شعر مصطفی رحماندوست طبیعت زمی-2-5

در بررسی اشعار طبیعت زمینی نزد مصطفی رحماندوست نیز همچون العیسی اشعاری 

-ها، گیاهان و درختان دیده میها، فصلبا موضوعات: دریا، رود، پرندگان، حیوانات، رنگ

گمارد از شود. شاعر با زبانی شیوا و روان به توصیف طبیعت پیرامون کودک همّت می

توان به شعرهایی است، می های شاعر که به موضوع آب و دریا توجه نمودهمله سرودهج

« هاقطره»اشاره نمود. در شعر « رود روستا»و « قصه پیوست پةویندگی»، «هاقطره»با عناوین

چنین کودک را با خود همراه کند و اینشاعر سرنوشت سه قطره را به اختصار روایت می

 کند.می
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د و بود3 سه تا قطره بود3 اولی رفت توی زمین3 چشماشو بست3 دومی شبنم بود و بو»

شد و روی گل نشست3 سومی چی؟3 بخار شد3 بخار شد و هوا رفت3 تا بالا بالاها رفت3 

 (.33: 1312)رحماندوست: « ها بیارهتا دوباره بارون بشه بباره3 شادی برای بچه

دنبال و یادآوری شده است و در نهایت به خوبی بیانمفهوم وحدت نیز در این اشعار به

 یاید.گیرد و شادی و برکت به زندگی مردم راه میوحدت این سه قطره، باران شکل می

-از جوی آبی سخن می« قصة پیوستة پویندگی»رحماندوست در سرودة دیگری با نام 

رود را بر کند و پرشتاب در حالی که زمزمة پیوستن به گوید که از کوی و برزن گذر می

 شود:رو میلب دارد با آن روبه

گر، پر شتاب3 تا که به یک رود کنان، زمزمهگذرد کو به کوی3 رقصجوی، جوی3 می»

 (.37: 1372)رحماندوست، « روی3 جوی، جویبهشود رو

گوید رودی که در سر اندیشة رسیدن به دریا را شاعر در ادامه از غرش رود سخن می

-ن مسیر و رسیدن به هدف فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر میپروراند و در ایمی

 گذارد:

رود، رود3 غرش و شور و سرود3 هست در اندیشة دریای دور3 کف به لب از سیر »

 (.37)همان: « فراز و فرود3 رود، رود.

شود. چه آن هنگام که جوی جاری بودن آب همیشه موجب سرزندگی و پویائی آن می

که به رود بپیوندد در این مسیر پیوسته در حال تکامل است تا با دریا  باشد یا آن وقتی

یکی شود و این همان قصة پیوستن رود به دریای آبی و آرام و دریا شدن یک حباب 

 است.

آب، آب. آبی آرام و خواب قصة پیوستة پویندگی است3 رفتن و دریا شدن یک »

 جا()همان« حُباب3 آب، آب
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هایش کند: چرا پرنده و جوجهوال را متوجه خوانندة خردسال میدر ادامه شعر، این س

ست که کسی جز حالیاند این درناچار به جای دیگر نقل مکان نمودهکوچ کرده و به

خداوند دانا، از مکان جدیدشان مطّلع نیست. شاعر بدون درنگ در ادامة شعر، علّت سفر 

 کند.بیان مینابهنگام پرندگان را کمبود آب و باغ و دانه 

حالا کجاست؟ این جا نیست3 حیف توی شهر ما نیست3 دنبال آب و باغ و برگ و »

کلاغ پر3 »دونه3 وقتی که دید درختی نیست3 با غصّه گفت:3 دونه3 رفته کجا؟ فقط خدا می

 (.2: 1381)رحماندوست، « رم به جای دیگرگنجشک پر3 من از این جا پر پر3 می

شود. شاعر امیدوارانه بارها از پرنده خواهش نور امیدی روشن میدر فراز پایانی شعر، 

بندد زندگی رویایی که درخت و آب و کند که به وطن خویش باز گردد. او عهد میمی

جیک و جیک و »هایش آماده سازند: دانه در آن مهیا است را برای گنشجک و جوجه

-بیا دوباره برگرد3 دانه و آب می جیک پرنده جان3 بیا دوباره برگرد3 ناز قشنگ مهربان3

 جا(.)همان« کاریمیاریم3 برات درخت می

خوبی آموزد که باید شرایط زندگی را بهشاعر در خلال این نمونة شعری به کودکان می

ای هستند که به آب و غذا نیاز ها نیز موجودات زندهبرای پرندگان فراهم کنند؛ زیرا آن

خوبی نگهداری کنند، نه ها بهئله را در نظر داشته باشند و از آندارند و کودکان باید این مس

 ها باشند.کردن با آنکه پرندگان را به مثابه اسباب بازی ببینند و فقط به دنبال بازیاین

رحماندوست به کبوتر علاقه خاص دارد. او همواره نگران کوچ پرنده و باز نگشتن آن 

 شود:وضوح مشاهده میاپشی شاعر بهنیز این دلو« کبوتر»است. در شعر، 

پر پر زد3 از جا جست3 هوهو کنان کبوتر3 بالا رفت3 بالاتر3 ...3 در پیش دیدگانم3 از »

 (.12 -13: 1372رحماندوست، «)چشمم پنهان شد3 رفت آسمان گمانم

کند که هرگز آن شاعر از رفتن کبوتر و ناپدید شدنش احساس اندوه کرده و گمان می

-نخواهد دید، اما ناگهان با چرخاندن سرش دوباره کبوتر را در نزدیکی خود میکبوتر را 
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چیند و ای که شاعر برایش مهیا نموده است، شادمانه دانه بر مییابد. کبوتر از آب و دانه

 رسد.قصة پرنده با عاقبتی خوش به پایان می

آن رفتن و گاه هرگز  کند وهای کبوتران اشاره میدر این اشعار شاعر به یکی از ویژگی

رسد که قصد دارد در خلال شعر، کودکان را با این مسئلة ها است و به نظر میبرنگشتن آن

 مهم درمورد کبوتران آشنا سازد.

یکی دیگر از مضامین طبیعی شعر رحماندوست به حیوانات اختصاص دارد. شاعر 

زنبور و بزغاله شعر سروده درباره حیواناتی همچون: سگ، خروس، روباه، گربه، مار،ماهی، 

ها عبارتند از: سگی بود، جنگلی بود، چشم قشنگ گربه، خشو به است عناوین این سروده

اتل متل یه »، «اتل متل یه بچه مار»هایی با عناوین: ها، ماهی من. همچنین کتابحال ماهی

 شده است.طور مستقل درباره این حیوانات سروده به« اتل متقل یه بزغاله»و « زنبوره

داستان زیبایی است که دوستی سگ با وفای مزرعه و « سگی بود جنگلی بود»شعر 

ها همچون دو دوست و یار مهربان در کنار کشد. آنخروس حنایی رنگی را به تصویر می

کنند، اما خروس داستان نگران است سگ در هنگام دعواو بلا او را تنها هم زندگی می

 بگذارد.

ای3 سگی بود، خروسی بود3 دو تایی بود3 زیر گنبد کبود3 میان مزرعهیکی بود، یکی ن»

هاپ هاپو »آن به این: «3 عزیز»گفت: با هم بودند،3 دو تا دوست مهربان3 این به آن می

جان3 اما در دل خروس3 ترسی بود از هاپوخان:3 نکند او نباشد3 یار خوب و مهربان3 نکند 

 «یاور و دوست3 وقت دعوا بگذارد وقت بلا3 مرا تنها بگذارد3 مرا بی

کند تا برای بازی، ورزش رو از او دعوت میاینخواهد سگ را بیازماید ازخروس می

سمت جنگل روند. جنگل زیبا، آواز پرندگان، رود و ... دل آن دو دوست را و گردش به

 رسد:که شب فرا میبرد تا اینها میرباید و فکر روز و شب را از یاد آنمی
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هاش3 ...3 جنگل قشنگی بود3 دیدنی بود همه جاش3 دل آن دو تا را برد3 چهچه پرنده»

 «آن دو تا نفهمیدند3 که حسابی دیر شده3 توی دست دیو شب3 دو تا دوست اسیر شده

گیرند در همان جا، شب را به شوند، اما تصمیم میابتدا سگ و خروس پریشان می

عادت هر روز صدایش را برای اعلام اذان صبح صبح برسانند. صبح زود خروس بمانند 

 شنود:کند. در این هنگام صدای او را روباهی که در آن نزدیکی لانه داشت، میبلند می

غصه نخور3 شب »هاپو گفت: «3 چه کنیم3 راه کجاست؟ پریشانیم»خروس پرسید: 

روز بالی زد3 قوقولی بیدار شد3 صبح زود، خروسخوان3 مثل هر «3 ...3 مانیمهمین جا می

قوقولی قو داد اذان3 ...3 اذان خروس زری3 به گوش همه رسید3 روباهی در لانه اش3 

 صدای او را شنید3

کار بندد تا خروس را به دام خود روباه به فکر فرو رفت و تصمیم گرفت نیرنگی به

از او گرفتار کند. هنگام رسیدن به خروس از آواز و صدای او تمجید کرد و راز آوازش را 

 جویا شد.

ای سوار کنم3 چه کنم؟ چه کار کنم3 برای خروس باید3 حقه»توی راه گفت با خودش3 

 ...3 بیا پایین و به من3 راز آواز را بگو3 دل من را نشکن3 به من این راز را بگو.

خروس با خودش گفت وقت امتحان کردن وفاداری سگ است تا مشخص شود که 

ای جذاّب و کودکانه، برخی از صفات ن. شاعر در قصههنگام خطر دوست است یا دشم

آید و رسم دوستی را کند. در این امتحان سگ، سربلند بیرون میدوست خوب را بیان می

 آورد.بجا می

هاپو جان3 با خودش گفت که حالا3 شده وقت امتحان3 ببنم دوستی، یا نه3 دشمنی هاپ

گر3 حساب او را رسید3 حمله کرد به حیلههاپو که خوب نبود3 ناگهان از جا پرید3 هاپ

 ای بود3 عجب قصه»خروس از روی درخت3 شادمانه پرگشود پر زد آمد پیش سگ3 گفت: 
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در ابیات پایانی سروده، شاعر با تکرار بیت آخر، این مطلب را تأکید و این بیت را 

گی. کند: دوست آن باشد که گیر دست دوست3 در پریشان حالی و درماندتداعی می

اش کند دوستییابد و سعی میخروس پس از امتحان سگ آن را لایق دوستی خویش می

 با سگ تداوم یابد.

آن به این: «3 عزیز»گفت: شان3 این به آن میشاد و شنگول، دوتایی3 رو به سوی خانه

 (.38: 1311رحماندوست، «3)هاپو جانهاپ»

ای از حیوانات آگاه نحصر به فرد پارههای مکه بزرگسالان به برخی از ویژگیگونههمان

کند خوبی احساس میهستند، رحماندوست ضرورت ذکر این مسئله را برای کودکان نیز به

کند دلیل در خلال این اشعار صفت وفاداری سگ و مکّار بودن روباه را بیان میهمینو به

یک پیش زمینة ذهنی  رو شدند،های سنّی بعد با این موضوع روبهکه اگر کودکان در دوره

 هایی که با این مضمون هستند را بهتر درک کنند.داشته باشند و همچنین ضرب المثل

ها علاقمند است. درخت و گیاهان از جمله موضوعاتی هستند که رحماندوست به آن

باغ »، «درخت»، «قصة دست و دانه»توان: برخی از شعرهای او در این زمینه را می

 دانست. « شویزود بزرگ می»و « چمن»، «کوچک

شعر نسبتاً بلندی است که با کلماتی ساده و کودکانه قصة رشد دانه « دست و دانه»شعر 

نماید. شاعر کند و تا بارور شدن درخت و چیدن میوه کودک را همراهی میرا بازگو می

هستند هایی که در فرایند رشد و بزرگ شدن دانه سهیم کوشد تمامی دستدر این شعر می

کند او در این مسیر تا حدود بسیاری های زیبا و دلنشین به کودک معرفی میرا با تشبیه

گردد. در ابتدای قصه، موفّق عمل نموده است قصة دانة تنها با خواب شیرین میوه آغاز می

زند و پس از خاک، آب وارد صحنه خاک همچون مادری مهربان، بوسه بر چشمان دانه می

 پاشد:ن خشکیده خاک مهر و دوستی میشده و بر جا
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-ها خوابید3 توی خواب شیرینش3 خواب میوه را میای که تنها بود3 توی خاکدانه»

دید3 خاک، کار خود را کرد3 حال دانه را پرسید3 مثل مادری با مهر3 چشم دانه را بوسید3 

ها پیچید3 روی خاک خشکیده3 مهر و دوستی آب، کار خود را کرد3 سوی خاک

 (.32 -30: 1313رحماندوست، «)پاشید

ماند. این فرصت را غنیمت شمرده از آب و خاک تفاوت نمیدر این هنگام، دانه بی

گردد؛ شاعر با ای خندان میگیرد او با تلاش و کوشش تبدیل به بوتهنوشد و جان میمی

 گوید:زبانی شیوا و روان به مخاطب خود می

از خویشتن و رشد و بالندگی بدون تلاش و  رسیدن به هدف، احساس رضایتمندی

های بخش خورشید بر بوته موجب رویش برگآید. تابش نور حیاتدست نمی کوشش به

 شود.نو و قد کشیدن آن می

ای شد و دانه کار خود را کرد3 آب و خاک را نوشید3 جان گرفت و کوشش کرد3 بوته»

کار  ای بخشید3 بوتهبر بوته3 جان تازه خندید3 آفتاب پیدا شد3 آفتاب هم تابید3 آفتاب،

 (.30)همان:« های نو زایید3 قد کشید و بالا رفت3 رو به خانة خورشیدخود را کرد3 برگ

گوید او نیز دربارة گل و گیاه سخن می« شویزود بزرگ می»رحماندوست در شعر 

نم اشک و غم و ای که شبسراید. غنچهای دل شکسته میاین بار از تنهایی و سکوت، غنچه

کسی او اندوه، مهمان همیشگی او هستند. در این شعر قد خمیدة غنچه از ناتوانی و بی

 کند. حکایت می

ای3 ای3 بسته شده لبان تو3 ساکت و دل شکستهغنچه خوب و نازنین3 چرا چنین نشسته

ات3 خم شده است و ات3 شبنم اشک غنچه جان3 قد قشنگ ساقهسر زده روی گونه

کسی3 غم شده میهمان تو3 یا غم غنچه بودنت3 بسته لب و دهان که بیناتوان3 شاید از این

 (.30: 1382)رحماندوست، « تو
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اش یابیم که دغدغه شاعر تنها، غنچه و تنهاییتری که به سروده بیفکنیم درمینگاه دقیق

و شاعر با کودک کند. در واقع در این گفتگنیست، بلکه او مفاهیمی متعالی را دنبال می

هایی از جمله: غصه خوردن گوید و مخاطب اصلی قصه اوست. گرفتن درسسخن می

ها نیز ها و سختیداروی درد و رنج آدمی نیست و با صبر و شکیبایی و گذر ایام، ناکامی

 اند.رسند، از آن جملهرسد و روزهای خوش از راه میبه پایان می

شود3 شود3 برای درد هیچ کس3 غصه شفا نمینمیغنچه ناز، غم مخور3 غم که دوا »

-شود3 یک گل ناز میشوی3 زود بزرگ مییک دو سه روز بعد از این3 غنچه! تو باز می

 جا(.)همان« شوی

دهد از راز دلدادگی بلبل و سار و که به غنچه نوید گل شدن را میشاعر پس از آن

دهد ز مژدة دیدار پرندگان را به گل میدارد و قاصدک باغ نیشاپرک نسبت به او پرده برمی

 آید.و این چنین فصل تنهایی و هجران به سر می

« کشند پر3 بلبل و سار و شاپرک3 نامه برایت آورد3 قاصد باغ، قاصدکسوی تو می»

 جا(.)همان

شود و کودک بر اینکه ساختار ظاهری غنچه توضیح داده میدر این نمونة شعری علاوه

گردد، شاعر بر آن است تا از راه تمثیل این نکته را به کودکان آموزش دهد با آن آشنا می

که هرگاه خسته و غمگین شدند، نباید تسلیم شرایط شوند، بلکه برعکس باید این توانایی 

آور نشوند و با تکیه بر قدرت درونی خود و نیز را داشته باشند که تسلیم شرایط رنج

اه چاره را بیابند و همواره با امیدواری به پیش بروند تا اندیشیدن به مسئلة مورد نظر، ر

 بتوانند بر مشکلات فائق آیند.
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 نتیجه گیری-3

و « سلیمان العیسی»های شعری مذکور از دو شاعر مورد نظر یعنی پس از بررسی نمونه

که پیرامون مظاهر طبیعت آسمانی و زمینی سروده شده است، « مصطفی رحماندوست»

 حاصل گشت: نتایج زیر

دو شاعر در مضامین مختلف طبیعت، خواه طبیعت آسمانی و خواه طبیعت زمینی  -1

ها و ... اشعار ها و رنگاز جمله: خورشید، ماه، دریا، رود، پرندگان، حیوانات، فصل

 اند.فراوانی را سروده

رسد وصف نظر می پس از بررسی آثار این دو شاعر چنین برداشت شد که به -2

هایی را در وصف صورت جداگانه کتابت نزد رحماندوست بیشتر باشد شاعر بهطبیع

های سگی توان به کتابباره میاین پرندگان و حیوانات به رشتة تحریر درآورده است. در

ی من کو؟ و بود، جنگلی بود، اتل متل یه بزغاله، یه بچه مار، یه زنبوره، کبوتری، جوجه

که این بسامد از آثار سلیمان العیسی صورتیاره نمود. در پرنده جان، پرنده جان، اش

 برداشت نشد.

اند هر دو شاعر با بیانی شیوا و روان به وصف طبیعت پرداخته اند و کوشیده -3

بر جذب مخاطب کودک، نظر وی را به دنیای پیرامون جلب نمایند و از این رهگذر علاوه

سخت و بغرنج آن مهیا سازند. همچنین، هر دو وی را برای زندگی آینده با تمام شرایط 

-مند هستند و در اشعارشان این حساسیت بهشاعر در مورد خشکسالی و کم آبی دغدغه

 شود.وضوح دیده می

شود که سلیمان هایی در شعر طبیعت هر دو شاعر مورد بحث مشاهده میتفاوت -3

برد. در رای کودکان بهره میالعیسی، در وصف طبیعت از لغات ساده و قابل فهم و درک ب

های لغوی کودک شود که در برخی از اشعار، دامنة لغات از دانستنیموارد اندکی دیده می

-جهت، العیسی با اطلاع از این موضوع سعی دارد با آوردن مترادفهمینرود بهفراتر می
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همچنین، در  هایش، شعر را برای کودکان قابل فهم کند.های لغات دشوار در پایان سروده

ها در دوران کودکی، در انتخاب یابیم که محیط زندگی آنبررسی اشعار دو شاعر در می

توان گفت در اشعار العیسی عنوان نمونه میموضوع اشعارشان تأثیرگذار بوده است؛ به

انگیز خبر های مادربزرگ، از گذشته خاطرهاسب، دریا و آب تنی و شنا و زمستان با قصه

در اشعار رحماندوست نیز کبوتر، قناری حوض خانه و بوی ماه مهر و خاطرات دهد. می

 بازگشایی مدرسه از خاطرات به یادماندنی شاعر هستند.
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